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One of the remarkable topics in the history of Persian poetry is »pen name« and choosing pen name. 

According to the remaining documents in the works of poets, the more we come from the fourth and 

fifth centuries (.A .H)  to the later centuries, the more the necessity of having a pen name among the 

poets becomes apparent; By mentioning this fact that as we approach the contemporary era, the 

repetition of pen names and also their function with a not very favorable semantic load is increasing. 

In this article, with the aim of a more detailed knowledge of the social contexts of Persian poetry, the 

introduction and examination of humorous, rare and sometimes derogatory pen name have been 

specially discussed. First, there is an introduction in the definition, background of the pen name, how 

and the criteria of its selection. Then, explanations and notes about strange and humorous pen name 

are presented, and in the continuation of it, thirty-eight cases of such pen name have been introduced. 

These poetic titles are often taken from the names of animals, emotional defects, physical defects, and 

the names of some foods. Thirteen of these cases are from the names of animals, such as »dog«, »cat«, 

»crow« and »jackal«; Eight examples of humiliating descriptions such as »idiot« and »scrap« have 

been selected. Six pen names are chosen from among physical defects such as »one-eyed«, »thin 

bearded« and »blind«. In three cases, they used the names of objects such as »basket« and »horn«. 

Two pen names are used from the names of plants, such as »beetroot« and »flixweed«, and in two 

cases, from the names of edibles, i.e. »dupiazeh« and »kaka«. A poet with the pen names »Jenn« is 

seen. Another poet's pen name is "Di-Dim-Dam" which is considered a kind of sound name. A poet 

called himself »Gharmand« (that is, a person who lives in a cave) and another person called himself 

»Appetite« because he wrote a poem about food. As a result, the pen names are mostly taken from the 

names of animals, and among the names of animals, the name of »dog« is seen more often. The 

historical range of such pen names is from the 9th to the 14th century, and geographically, the city of 

Isfahan has the largest share. Most of these poets have few names, and the examination of their brief 

biographies in the books of Tazkira shows that sometimes they deliberately put strange pen names on 

themselves, and in some cases, the people around the poet or the literary community labeled the poet 

with such pen names. The mind and language of many of these poets have been inclined to humor and 

sarcasm, and in the very few examples that remain of their poems, they have mentioned their strange 

pen names.  
 

pen name, Choghondar Esfahani, Shoghal Moammaei, Dupiazeh Heravi, Ablah Samarkandi, Gorbe 

Shushtari, Kalagh Qazvini. 
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ر اساس اسناد باقيمانده گزينی است. ب فارسی، تخلص و تخلص در تاريخ شعر بايستۀ بررسی و پژوهش موضوعاتاز 
ضرورت داشتن  ،آييم متأخر می قرون سوی بههجری  و کتب تذکره، هرچه از قرون چهارم و پنجم نارعاش در ديوان

معاصر نزديک  هرچه به دوران و عارضۀ ادبی، آيد؛ با ذکر اين مطلب سرايان بيشتر به چشم می سخن تخلص در ميان
گذارد. در اين  می چندان مطلوب، رو به افزونی نه چنين کارکرد القابی با بار معنايی ها و هم شويم، تکرار تخلص می

های  تخلص ويژه به معرفی و بررسی طور های اجتماعی شعر فارسی، به تر با زمينه جزئی مقاله، با هدف آگاهی
تخلص، چگونگی و  ای در تعريف، پيشينۀ خته شده است: ابتدا مقدمهپردا بينانه خودکم گاهطنزآميز، کمياب و 

 شده های غريب و طنزآميز ارائه توضيحات و تذکراتی دربارۀ تخلص ها، نکته آن آمده است. سپس معيارهای انتخاب
از اسامی  اغلبلقاب شاعرانه را هايی پرداخته شده است. اين ا مورد از چنين تخلص 38 به معرفی ،و در ادامۀ آن

ها از  گونه تخلص اند. محدودۀ تاريخی اين ها برگرفته یبرخی خوراک های جسمانی و نام حيوانات، عيوب نفسانی، نقص
  اصفهان بيشترين سهم را دارد. بيشتر اين شاعران، کم ری است و از لحاظ جغرافيايی، شهرنهم تا چهاردهم هج قرن

های  ، تخلصخواستهدهد که گاه، خود نشان می ختصرشان در تذکرهانامۀ م و بررسی زندگی هستند  نام و نشان
ونه بر گ هايی را برچسب ای موارد، اطرافيان شاعر يا جامعۀ ادبی، چنين تخلص اند و در پاره نهاده عجيب را بر خود می

های بسيار  ههزل مايل بوده است و در نمون و بسياری از اين شاعران، به طنز و هجو زدند. ذهن و زبان شاعر می
 اند. عجيب و غريب خود اشاره کرده های ، به تخلص مانده های آنان باقی اندکی که از سروده

 

 .کلاغ قزوينی و ، دوپيازه هروی، ابله سمرقندی، گربه شوشتریاصفهانی، شغال معمّايی تخلّص، چغندر
 

 دورۀ، و بلاغت ینقد ادب نامۀ پژوهش، «فارسی شعر در طنزآميز و غريب های تخلصّ در جستاری»، (1402) حميدرضا فهندژ سعدیو  محمود، فضيلت :استناد
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 . مقدمه1
که شاعر در اثنای قصيده، از مقدمه يا  تعريف شده است: يکی آن ه دو معنیتخلصّ در علم بديع ب

ضوابط خاص  ،که اين انتقال تشبيب به موضوع اصلی قصيده اعم از مدح و مرثيه و... منتقل شود
خود را دارد و شرط اول اين است که اين انتقال با کمال ملايمت و مناسبت صورت گيرد و به 

است. « لقب شاعرانه»ه آسيبی نرساند. معنی دوم تخلصّ، قول علمای بديع به انسجام قصيد
 آورند. جايگاه قرارگرفتنغزل می خصوص بهشاعران نام يا لقب شاعرانۀ خود را در خلال شعر 

سعدی » آورند.ا بيشتر شاعران آن را در پايان غزليات میامّ؛ متفاوت است در اشعار تخلصّ اين
های خويش آورده و اين  همۀ غزل شعری خود را در پايانت که تخلص اولين شاعری اساً ظاهر

 پيشينۀ کارکرداما ؛ (312: 1377)غلامرضايی، « فارسی رعايت شده است سنتّ پس از وی در غزل
استادانی  که در اشعار گردد؛ چنان شعر فارسی يعنی رودکی بازمی پدر ایه تخلص به سروده

چهارم و اوايل  شعرای قرناز و بسياری  یو منوچهرماره مروزی همچون دقيقی، کسايی، عُ
 .(53: 1382، شفيعی کدکنی ←)شود  پنجم نيز تخلص يا لقب شاعرانه ديده می

توان گمان برد  قطعی نظر داد؛ اما می صورت بهتوان  تخلصّ نمی انتخاب دربارۀ علل و چرايی
تر در جامعۀ  هرچه بيشتر و سريع لوگيری از سرقت ادبی، شناخته شدنسرايان برای ج که سخن

تشابه اسامی شاعران، دست به  جلوگيری از به اشتباه افتادن مخاطب به سبب چنين و هم ادبی
بر اساس  گذاری ناماوليۀ پس از اسلام،  دانيم که در قرون ند. به نيکی میا گزينش تخلصّ برده

دين سخت رواج داشت؛ بنابراين اگر شاعری احمد نام بود و اسم پدرش محمد،  اسامی بزرگان
 خصوص بهجامعه،  رايج با اسامی )برای مثال: احمد بن محمد(بسيار محتمل بوده است که نامش 

 اصلی را تشخيص ندهد. و مخاطب، هويت شاعر کسوتانش خلط شود هم
ود داشته است؛ مانند استفاده از نام ای مرسومی وجه و شيوه  تخلصّ، ملاک برای انتخاب

های تاريخی و اساطيری،  نام علاقۀ شاعر، ممدوح و بزرگان، نام و نسب خود شاعر، نام مورد
و شخصيت  شاعر تخلص نزديکان، نام شغل و مقام اجتماعی، اسم زادگاه و وطن سراينده، ظاهر

 ،اشته باشدشاعرانه اهميت چندانی ندمروز که شايد لقب ا شعر برخلافو اهداف و آرزوهای شاعر. 
گاه شاعر تخلصی را به ارث  ؛ه استگرفت در گذشته گاه بر سر گزينش تخلص جدال صورت می

افتاد که  و بسيار اتفاق می ؛رسيد ها به فروش می شعر و شاعری تخلص و گاه در عالم برد می
. تخلص (36-27: 1393 وراناری،پ  احمدی ←)کردند  تخلصّ را از شعرای باتجربه تقاضا می نتخابا

ديگری ظاهراً ديده  شود در شعر هيچ ملتّ در شعر فارسی ديده میبه اين وسعت و شمول که »
فارسی و  هايی است که تحت تأثير شعر فت، در شعر زباننشده است و اگر هم مصاديقی بتوان يا

اند؛ مانند  يافته نشئتاين فرهنگ و اين ادبيات  اند و در حقيقت از درون ار داشتههای آن قر آيين
، شفيعی کدکنی)« ترکی و ازبکی و ترکمنی و اردو و پشتو و ديگر شعرهای آسيايی همسايه شعر

1382 :46). 
های  برانگيز در تاريخِ شعر فارسی، مشاهدۀ تخلصّ توجه و بعضاً بحث يکی از مباحث قابل

گونه  شود. اين تذکرۀ شاعران ديده می در کتباز ذهن و طنزآميزی است که غريب، دور 
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به چشم  ازپيش يشببه بعد، نهم هشتم و يعنی از سدۀ  ،های متأخّردر دوران ويژه به ،ها تخلصّ
های شگفت و گاه رکيک و گونه تخلّصنبايد چنين گمان رود که گزينش اين ،حال ينباا ؛آيدمی

 القابیزننده در ميان شعرای متقدّم مطلقاً وجود نداشته است، بالعکس در اوراق کهن گاه به 
: 1362رادويانی،  ←)آيد خوريم که به سبب استهجان لفظ، زبان و قلم را از ذکر آن شرم میبرمی

را دشمنان يا منتقدان  پنجم چهارم و اوايل قرن ؛ يا طيّان مرغزی، شاعر اواخر قرن(37
 آيد اين است کهپرسشی که در اين باره پيش می .(309: 1370)مدبری، بودند   لقب داده« ژاژخای»
رسد که  به نظر میيا از جانب ديگران.  است شدهمی انتخابها توسّط خود شاعر اين تخلصّ آيا

شود از  ارسی ديده میمتقدم زبان ف نامناسب و مستهجن که گاه در متونهای  القاب و تخلص
 اند. البته شاعری مانند ژاژخای، خود به ژاژخايی هاده شدهسوی دشمنان و منتقدان، بر شاعر ن
 .(319)همان: داند  خويش معترف است و آن را شکر می

دهند اما هايی به دست میآگاهی گاه گاهگزينی های تخلّصنويسان دربارۀ علل و انگيزهتذکره
نمايد که انتخاب که بتوان نتايجی قطعی در اين زمينه به دست آورد. چنين می نيست یا گونه به

صورت  انگارينهای مورد نظر در ميان قدما غالباً از جانب رقيبان ستيهنده و يا دشمنان تخلص
سرايان متأخرّ از شده است و در سخنمی شاعرانه و طنزآلود شمردهيافته و در حکم برچسبی می

که  واکاوی نمود. اين نيز توان در اشعار آنانشده است و اين امر را میانتخاب می طرف خود شاعر
هايش آشکارا خود را سگ و گاو و اَبله و... معرفی نموده است خود نشانۀ ای در سرودهسراينده

چنين بايد گفت که بعضی از القاب شاعرانه  تعمّدی برای انتخاب يا پذيرش آن عناوين است. هم
ها در رسد اما بايد دانست که اين تخلصامروزيان مضحک و تحقيرکننده به نظر می در نظر

بر  ها( اين مانند تصوف و ،فقرگرايی ،گری)مانند ملامتیها گذشته به سبب رواج و غلبه بعضی انديشه
توان به  را نمی« وحشی»برای مثال تخلصّ  ؛کاملاً عادی و فاقد هرگونه غرابت بوده است ،جامعه

بايد چنين لقبی را بر اساس باور صوفيانه و اش برداشت و معنا کرد. در واقع  عنیِ امروزیم
 فرهنگ سخنوراندانست. بر اساس « متبتّل»و يا « منزوی»، «گريز مردم» زاهدانه، به معنی

، سه شاعر با «کسی یب»و « کس یب»، هفت تن با عنوان «ديوانه»چهارده شاعر با تخلصّ 
وجود « بيمار»و سه شاعر با تخلص « جنونی»و « جنون»سيزده تن با تخلص ، «تشنه»تخلصّ 

چنينی باشد. های اينغرابت تخلص تواند دليلی بر رواج و عدمود میدارد که تعدّد اين اسامی خ
رسند، وندهايی که غريب به نظر می ها و پسکنيم که بعضی تخلّصچنين يادآوری می هم

 یا گونه بهايران است و نبايد با آنها  يهنمانم مناطق جغرافيايی بعضی از طوايف يا منسوب به
که  «و ديوانۀ کشککی« زيب مگسی»مانند دو تن از شاعران با اسامی ؛ طنزآميز برخورد شود

در خراسان  نام چند منطقه« کشکک»نام يکی از طوايف کرمان و بلوچستان است و « مگس»
د. به همين سبب ما در اين جستار به معرفی شاعرانی با خوانده شو« کُشکَک» صورت بهکه بايد 

 ايم.ها نپرداختهتخلصّ گونه ينا
های مورد و تخلّص کامل بررسی صورت بهرا  فرهنگ سخنورانبرای اين مطالعۀ مختصر، 

که دسترسی به منابع ممکن بود، اطلاعاتی در باب صاحبان  جا آننظر را استخراج نموديم و تا 
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ايم و قسمتی آنها را در اين نوشته ارائه کرده عمدۀ ايم و بخشگردآوری نموده هااين تخلّص
ترين فايدۀ اين  اندک را که نياز به جستجوی بيشتری داشت، به فرصتی ديگر موکول کرديم. کم

ها را از نظر بگذرانند گونه تخلّصتوانند عمدۀ ايندوست میيادداشت آن است که خوانندگان ادب
 کاوی بررسی نمايند. شناسی و حتی روانها را با عنايت به مباحث تاريخی و جامعهنو بعدها آ

 

 پژوهش ۀپیشین. 1-1

 دربارۀ تخلصّ و چگونگی آن در غزل را به بحث فارسی شعر تحول تمن بخشی از کتابؤم
 های اجتماعی به بعضی از زمينه (1382) شفيعی کدکنی. (63-57تا:  )بی است اختصاص دادهفارسی 

های  تخلص شی از مقاله را به تحليل و چرايی کاربرددر شعر فارسی پرداخته و بخ  انتخاب تخلصّ
پژوهشی  نيز در (1393)اناری پور یاحمدپذير اختصاص داده است.  طبعانه و بعضاً نادل غريب، شوخ

ن بر آ گر هشاين پژو است. کوششرسی پرداخته فا مفصل و ارزشمند به بررسی تخلصّ در شعر
ص، حوزۀ تخلّ های انتخاب بوده است که مبحث تخلص را از زوايای گوناگونی مانند ملاک

ها، اهميتّ تخلّص، تخلصّ و سبک شاعر، نسبت شاعر با تخلصّ خود، تغيير  معنايی تخلصّ
خود به  اندکی از مقالۀ بخشدر دو تخلّصی واکاوی کند. اين نويسنده  تخلصّ و شاعران

 است. پرداختههای طنزآميز  تخلصّ
 

 پژوهش هدف و ضرورت. 1-2
و  فارسی مناسبات و جزئيات شعر کهن شناسايی هرچه بيشتر هدف کلی اين پژوهش در راستای

نيز آشنا ساختن مخاطب امروزی با بعضی از مسائل جامعۀ ادبی و روحيات شاعرانه در روزگار 
های غريب و طنزآميز را  ممکن تخلص ن اين بوده که تا حدنگارندگا پيشين است. از اهداف ديگر

جتماعی اندکی و ا شناختی روان های بيشتر، از منظر ا برای بررسیتا راه ر گرد آورندجا  در يک
 ينا زبانان، های ادبی فارسی نظر از ارتقای آگاهی هايی صرف هموار سازند. اهميت چنين پژوهش

، با نگاهی گذرا به همين سازد. برای مثال می آشنافرهنگی نيز  تحولات امخاطب را ب است که
نِ متقدم، در قرو تحقيرآميز، غريب و طنزآميز های يابيم که گزينش تخلص مقاله، به نيکی درمی

روايیِ چندانی نداشته است و همين امر، اين احساس را در ، يا نهم هشتميعنی قبل از قرنِ 
سابق  های خود، جديت در بسياری از جنبهمتأخّر، شاعرانگی،  رونکه در قکند  خواننده ايجاد می
جالبِ  وری است تا برای رسيدن به جزئيات بيشتر پيرامون موضوعضر درهرحالرا نداشته است. 

های های زير پاسخ دهيم: در تاريخ شعر فارسی چه ميزان تخلّص انتخابِ تخلصّ، به پرسش
طنزآميز وجود دارد؟ آيا اين القاب شاعرانه توسط خود شعرا انتخاب نامأنوس، کمياب و بعضاً 

بهره  و مضامينی ها از چه مفاهيمشده يا از جانب دوستان و دشمنان؟ در انتخاب اين تخلص می
 و بيشتر در کدام منطقۀ جغرافيايی ايران  هايی بيشتر در چه دوره چنين تخلص اند؟ انتخابگرفته

 رواج داشته است؟
دگان نگارن ای بوده است. کوشش خانه کتاب صورت بهاين مقاله  طلاعات مورد نيازوری اگردآ

ها  شعرا، ترتيب و سير تاريخی را دنبال کنند. برای يافتن تخلص بر آن بوده است که در معرفی
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نظر را  های مورد مل بررسی کرديم و تخلصکا صورت بهرا  پور خيام تأليف سخنوران فرهنگ
های غريب و طنزآميز در تاريخ  خلصادعايی مبنی بر شناسايیِ همۀ ت، همه ينباا؛ نموديماستخراج 

تواند به  می ايم، بررسی کردهکه  فارسی نداريم، بلکه بر آنيم که همين ميزان تخلصی شعر
اين نکته هم ضروری است  مقالۀ حاضر به دست دهد. ذکر ضوعخواننده، دورنمايی شايسته از مو

دانيم در  میکه  منبع تدوين کرده است و چنان 245را بر اساس  سخنوران فرهنگ، پور خيامکه 
هايی از شعرا يافت و  ها و ديوان تاريخی، جنگ ها، کتب های اخير، تعداد بسياری از تذکره سال

های مندرج در  بسيار سودمندی از تخلص فهرست، سخنوران فرهنگ حال بااينچاپ شده است؛ 
ترين  هنوز کامل حوزه ظاهراً يندربردارد و در ارا  يخیتار متون یها و بعض تذکره ينتر  مهم

 .آيد به شمار میفهرست 
 

 . بحث2
اين  مؤلّفغريبی برای شعرا آمده است که برساختۀ  ها يا القاب ، گاه، تخلصسخنوران فرهنگدر 

مدخل شده است « سواد سودای بی» ال در اين فرهنگ، شاعری با عنوانبرای مث ؛فرهنگ است
، النفائس مجالساو در تذکرۀ  که با مراجعه به ذکر کوتاه «(سواد بیسودای » ذيل :1368 ،پور خيام ←)

« سوادی». اشتهار او به (166: 1363)نوايی، مشهور بوده است  «ملاّ سوادی»يابيم که او به  درمی
. يا در جای همان( ←)سواد نداشته است  اصلاً وی زيرا ؛استعارۀ تحکميّه بوده است ظاهراً بر حکم

کلامی » ذيل: 1368 ،روپ خيام)ياد کرده است « بنگی کلامی» صورت بهاز شاعری  پور خيامديگر، 

آمده است و نقل شده که وی به « کلامی خافی»اين شاعر  نام سامی ۀتحفۀ تذکر . در«(بنگی
به اين امر  سخنوران فرهنگ براين بايد در بررسیبنا؛ (158: 1384، صفوی) بنگ معتاد بوده است

است و لزوماً رفته  می کار صفتی برای نام شاعر به بعضی از القاب طنزآميز در جايگاهتوجه داشت. 
ها با  اين نام چون صاحبان حال بااينکوسه و وفايی کور.  تخلص نيستند؛ مانند صادقای گاو، رستم

ايم.  مقولۀ تخلص قلمداد کرده شمار را نيز جزو موارد انگشتين چنين اوصافی شهرت داشتند، ا
و در ميان  های فارسی دو بار در تذکره ندرت بهو  بار يک د، تنهانآيهايی که در ادامه میتخلّص

ترين  . اصلیستای بر نادر بودن آنهامين نشانهد و هنشو ديده می در منابع، هزاران تخلص موجود
 تمسخرآميزبودن ا و دوم، نامأنوسی وآنه نبود ها، نخست کمياب ما برای انتخاب اين تخلص دليل

 فارسی به کار رفته است. هايی است که در شعر ا، به نسبت غالب تخلصآنه
جای مانده از  ر اين است که در بسياری از اشعار بهحاض ِ اساسی پژوهش و ضعف  دشواری

ها و رواياتی که  شاعر موجود نيست و ما ناگزير به عنوان شاعران مورد بحث، تخلص
 گفتنی است که تاريخ تولّد و مرگ ايم. اند، اعتماد کرده نويسان، از اين شاعران به دست داده تذکره

ندگی آنان، از دورۀ ز نيز معلوم نيست و ما برای تعيين بسياری از شاعرانی که معرفی خواهيم کرد
ها هم که  ايم. بعضی از تذکره ها وجود دارد بهره برده تذکره سندگانينو قراينی که در کلام

کنند که شاعر در چه حدودی يا قرنی  آيند، تنها مشخص می به حساب می« های عصری تذکره»
، در بسياری حال باايندهم است، ولی  در ذکر شاعران قرن تحفۀ سامیزيسته است. مثلاً  می

جستجوی نگارندگان،  در حدود شاعران را به دست نداده است. رگتولد و م مواضع، تاريخ دقيق
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هجری رو به رواج گذاشته  های نادر و طنزآميز، از قرن نهم تخلصآگاهانه يا تعمّدی  گزينش
 .است

قرن نهم، در کنار تضعيف  از شود، نظم ديده می اساس شواهد متعددی که در متون بر
صفا بسيار يافته است.  زبان ادبی، طعن و تمسخر شعرا بر يکديگر نيز رواج و تدريجی روزافزون

شاعران اين  های انتحالی که در ميان و تهمت اين همه طعن و تمسخرها بر آن است که دليل
ها را بايد  . شايد اين پديده(4/199: 1356)صفا، دوره شيوع دارد، آن است که آنان مقلدند و نه مبتکر 

اجتماعی،  های انحطاط در دوره»نيز دانست.  اجتماعی در آن روزگار نابسامان وضاعر از امتأثّ
 -ها را نيز در پی داشت  ای و مذهبی و بدگمانی های فرقه که نزاع - ها بينی ها و کوتاه نظری تنگ

« هايی دارد نهم انعکاس و اين خود موضوعی است که در شعر قرن جامعه حاکم شده بود بر افراد
م و نهم به بعد، شاعری بيشتر حکم تفنن و سرگرمی هشت . ظاهراً از قرن(384: 1377ضايی، ر)غلام

های  متقدّم بايد برای مهارت و استادی در آن کوشش داشت تا هنر اصيل و شغلی که مانند قرون
شاعران  ادنهم به همان اندازه که تعد . از قرن(163: 1356صفا،  ←)گرفت  فراوان صورت می

توان گفت از اين دوره  شود و می شاعرانگی کاسته می گيرد، به همان ميزان از کيفيت میافزونی 
براين بديهی است که بنا؛ (385: 1377)غلامرضايی، سبکی ظهور نکرده است  به بعد شاعر صاحب

گزينی نيز  تخلص تکرار پديد آيد، در ديگر مناسبات شاعرانگی مانندشعر، ضعف و  وقتی در زبان
آيد. اينک به  انگاری و بعضاً خود و ديگرتحقيری نيز در جامعۀ ادبی به وجود می ، سهلکوشی کم

 پردازيم. های غريب و طنزآميز می تخلص ها و صاحب معرفی تخلص
 

 قُراضه شیرازی

بوده و ظاهراً با اميرعليشير « سيد قراضه»مشهور به  ،يکی از شاعران يا شاعرنمايان قرن نهم
ارتباطی داشته است. وی از شيراز در لباس طالبان علم به خراسان  النفائسمجالس مؤلّف ،نوايی

اما ؛ انددادهاو را مورد شفقت قرار می ،رود و چون بسيار فقير بوده است، اميرعليشير و اطرافيانمی
در « قراضه»پس از مدتی کارهای نامعمولی از او سر زده و مجبور به ترک هرات شده است. لفظ 

ريخته و آنها می ، ازهای مسکوکات بوده که در هنگام شکل دادنها و برشعنای بُرادهاصل به م
شده است. ريزه است و معنای تصغير و تحقير از آن مستفاد می کنايه از چيزهای اندک و خرده

از قراضه به رود. بيت زير امروزه هم در معنای تحقير بعضی اشيای کهنه و مستعمل به کار می
 ده است:جای مان

 

 دگر آن فصل شد کز لاله شمعِ بزم درگيررد 
 

 گون در جام زر گيررد گل رعنا شرابِ لاله 
 (64-63: 1363)نوايی،                   

ها اين است که  ، در تذکره«قراضه»اين شاعران، از جمله همين  نکتۀ قابل توجه در مورد ذکر
زبان بوده  اشعاری که از آنان نقل شده و سر ، بازتحقيرآميز يا طنزآميزتخلصی  داشتن وجود با

و در ظاهر تناسبی با تخلص اين شاعران ندارد؛ چراکه فرض بر است  بوده است، اشعاری جدیّ
يی بر او گو بذله و آميز اين است که شاعری که چنين القابی را برگزيده بوده، دارای طبعی مطايبه

 نويسان هم داشته است که از ميان قۀ تذکرهبوده باشد. البته اين امر بستگی به سلي غالب
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ای که از  ص و زندگينامهاند، اگرچه با تخلّ زده ی و طنزآميز، دست به انتخاب میهای جدّ سروده
ار نويسان اغلب، اشع داده است که تذکره تجربه نشان آورند در تضاد بوده است. آن شاعر می

 آورند. نمونه می شعرا را به عنوان مشهور
 

 هرویثوری 

دهم و از مردم هرات از افاضل و علمای حديث قرن نهم و ابتدای قرن  «گاوملّاعلی»مشهور به 
طبعی بوده و با آشنا و بيگانه مزاح علی با همۀ فضل خود بسيار شخص شوخابوده است. ملّ

همين اند و او را گاو يا ثور لقب داده بوده ،سنجکرده است. به همين مناسبت اطرافيان نکته می
اند که بيشتر ها به عنوان تخلصّ او ذکر شده است. دربارۀ شيوۀ شاعری او نوشتهالقاب در تذکره

ق فوت 901نموده است. وی در سال ها را وصف میيعنی طعام ؛کردهاز بواسحق اطعمه تقليد می
 داغستانی واله و 161: 1343؛ صبا، 99: 1295الف؛ قنوجی بخاری، 76-ب75ورق  :تا بیبنارسی،  ←)کرده است 

 . ابيات زير را واله داغستانی از او نقل نموده است:(463-464: 1382
 تررا کرری برره مررن آزار و جفررا خررواهی کرررد   

 رفرررتم کويرررت ز بيچررراره مرررن اينرررک
 

 بررا غيررر برره رغررم مررن وفررا خررواهی کرررد      
بيررنم کرره دگررر جفرررا کرررا خررواهی کررررد        

()همان  

گويی و  حديث بوده، به مطايبه و اهل اضلانف که از، ملّاعلی با اينشود که مشاهده می چنان
 حال بااينهم مشکلی نداشته است؛ « ثوری» خود سرايی ميل داشته است و ظاهراً با لقب اطعمه

 اند، اشعار جدی است. ابياتی که از او نقل کرده
 

 خروس مشهدی

نزد )قرن دهم هجری( و از سنين کودکی  به دنيا آمدمشهدی بود و در کاشان  اًخروس اصالت
اين بيت را از  ،تحفۀ سامی ،خودۀ در تذکر ميرزا سام. تربيت يافت( ق983)متوفی ميرزا صفوی  سام

 :او نقل کرده است
 

 افرروزی کره مرن دارم   بسوزم از غرم شرمع شرب   
 

 ندارد هيچ عاشق اين چنين سوزی که من دارم 
 (141: 1384، صفوی)                               

 جنّی اصفهانی

او را اعجوبۀ دوران خوانده و سامی  ۀتحفميرزا در يکی از شعرای قرن دهم بوده است و سام جنیّ
که اشعاری از زبان وحوش و پرندگان سروده بود و شعرهای طنزآميز و جدیّ را خوب است نوشته 

 گفته است:می
 ال آيرردؤملررک روزی کرره در قبررر مررن از بهررر سرر

 نرررزاع کرررس برررا مکرررن دنيرررا از بررررای خانرررۀ
 جررويیفتنرره لعررل دو نقلررم ز و اسررتمرری هرروس 

 

عشررقيم رحمررش در خيررال آيررد ۀچررو بينررد کشررت   
بهرررر وداع رو بررره رو هرررا را برررين نهرررادهخشرررت  

آرزويرری شررندهکُ چرره خررامی خيررال بررلا چرره  
(.150: 1314 ،صفوی)  

« حسبی»فرخ  به صورت  چاپ همايون سامی ۀتحفگفتنی است که تخلصِ اين شاعر در 
چاپ  تحفه سامیاشعار فوق مربوط به  ۀ. ضبط جنیّ و نمون(150: 1384، همان) ضبط شده است
ايبه مايل بوده و اشعاری از به مط که اين شاعر، جا آناست. از  (150: 1314، ان)هموحيد دستگردی 
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تر است؛ هرچند  به صواب نزديک «جنّی» همان صورت سروده است، به نظر پرندگان می زبان
 او را دربرندارد. متأسفانه تخلص و ستاز اشعار جدی او ،از او نقل کرده است ميرزا سامه چ ن آ

 

 سربی

به  )قرن دهم(طهماسب صفوی نام او ميرآخوندزاده بوده و يکی از کارگزاران حکومت در عصر شاه
مشهور  نواخته()برای بازهای شکاری طبل میباز  طبل سره است. او به بیمشغول بود دربار امور شکار

شاه عباس محترم بوده و هم در زمان آن  دکرده است. وی نزتخلصّ می« دلبری»بوده و در ابتدا 
 روشن روز مؤلّفمکّه و مدينه رفته بوده و در همان ديار فوت کرده است. صبا  ی بهپادشاه سفر

ست و ظاهراً شده انوشته که در مجالس پادشاهی با اندک آهنگی از خود بی خود و مجذوب می
. دو بيت زير که بر روی او نهاده بودند هم به سبب همين وجد و حال بوده است« سربی»تخلصّ 

 از اوست:
 

 نرردارم مهربرران يرراری کرره حررال زار مررن پرسررد
 

 کنری هيچ به رغرم ديگرران رحرم بره مرا نمری      
 

 گهی با من سخن گويرد گهری از مرن سرخن پرسرد      
 

ديگرررانچنررد برره رغررم مررا کنرری رحررم برره حررال     
(.133: 1343)صبا،   

 العیش بوق

در اشعار خود  زيسته است و صفوی می طهماسب يکی از شاعران قرن دهم بوده که در عهد شاه
آقابزرگ،  ←)زيادی در دست نيست  پرداخته است. از اين شاعر اطلاع اين پادشاه می به هجو

اع او دارد حال شج در عين وش و . لقب شگفت اين شاعر نشان از شخصيت ديوانه(9/142: 1403
لقابی، چنين ا رسد انتخاب ا هجو کند. به نظر میزمانۀ خويش ر توانسته به طور علنی شاه که می

نما شدن و متفاوت  تعمدی انتخاب شده است، ابزاری برای انگشت که به طور صرف نظر از اين
 بودن هم بوده است.

 

 قیدی بدخشی بی

 ق(950)تسعمائه قيد بود و در سنۀ خمسين و  مردی آزاد و بی روشن روزتذکرۀ  به گفتۀ صاحب
 شود. انتخاب تخلص اين از شاعران قرن دهم محسوب میبنابر ؛(135: 1343صبا، ) وفات يافته است

مادی  که از قيد تعلّقاتچرا ؛صوفيانه و زاهدانۀ او بوده است احتمالاً به مناسبت رفتار «قيدی بی»
 :شده است لرها بوده است. در تذکرۀ مذکور يک بيت از او نق

 
 

 شوخی کره دلرم شريفته يرک نگره اوسرت      
 

اوسررت صررد نرراز و کرشررمه برره دو چشررم سرريه   
(همان← )   

ی ها انديشه فهرست قرار نگيرد و آن را رهاوردتوانست در اين  قيدی شايد می بی تخلص
و... برخورد کرد؛ « ديوانه»و « مجنون»و « فقير»القابی چون  دنياگريزی دانست و با آن مانند

 کرديم.  غريب بودن، به آن اشاره به سبب حال بااين
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 کلابی مشهدی

علم از  ای است و سررشتۀ طلب زاده لولی» :نويسد دربارۀ او می ،المآثر نفايس مؤلّفقزوينی،  کامی
موسيقی به موجب ارث نغز افتاده. معمّا، نغز و شعر خوب  اش در وادی اده و سليقهدست ند

 داند. او راست: می
 لالرره هفصررلِ نرروروز نرره از کرروه برررون آمررد 

 سرررم کرررد گرفتررار جرروانی    عشررق پيرانرره 
 

خررواره برررون آمررده از سررنگ پيالرره   بهرررِ مرری   
  [کررذا] هسررال چرراردهپيرررِ صدسرراله کجررا و پسرررِ 

(477: 1395)کامی قزوينی،   

 زيسته و معاصر توان فهميد که کلابی در قرن دهم می ی میکامی قزوين کلاماز فحوای 
کلب،  نوشته است. کلاب جمع 979تا  973 های را به سال المآثر نفايسکامی بوده است. کامی، 

به معنای سگ است و معلوم نيست که به چه مناسبت اين تخلصّ را بر خود نهاده است. در 
هايی شبيه آن  نام يا« علی کلب»، بر اساس نامی چون «کلبی»مانند ی از موارد، تخلصی ا پاره

کلابی، مناسبت معلوم  اما در مورد ؛ارادت به بزرگان دين است است که مناسبت آن، اظهار
 نيست.

 

 میخچۀ هروی

 رد که عددسلطان جغتای دا که يک رباعی در تاريخ فوت ميخچه ميرزا امانی معروف به مير
ت. دهم بوده اس اين شاعر در قرن اين، روزگار. بنابر(470 :1317 )نصرآبادی،دهد  را نشان می ق953

 نين است:جغتای چ شعر او در تاريخ فوت
 

 ترررا برررود گررلِ گلشرررنِ خررروبی غسررلطان ج 
 زده جسررررتم ترررراريخِ وی از بلبررررلِ مرررراتم

 

 ناگرره سرروی رضرروان اجلررش راهنمررون شررد    
«در نالره شرد و گفرت گرل از براغ بررون شرد       »  

(.470: همان)  

طور به معنی نوعی آماس يا پينۀ پوستی است که  و همين کوچک به معنی ميخ «ميخچه»
و فشار بر آن ناحيه  و به سبب اصطکاک های پای انسان انگشت يا ميان ،بيشتر در ناحيۀ کف

 شود. ايجاد می
 

 کاکا

وش  در ظاهر چپانی»نويسد:  او می احوال دار در دهم بوده است. صادقی کتاب از شاعران قرن
خيلی هموار و آدمی صفت بود. در اوايل به هجو تمايل  ولی در باطن ،پوش و گرده يقه [سر و پا بی]

رغبت نمود و در آن  [شعرِ جدی]ولی عاقبت به معقول  ،کرد افکار دقيقی از خود ابراز می ،داشته
 دارد:باب نيز سخنان بديعی گفت. اين ابيات از او شهرت 

 

 طرراقتی سررويم کررم انرردازد نظررر  گررر کررنم برری
 بوالهروس را زود از سرر واشررود غوغرای عشررق    

                              *** 
 مجنرررونِ ترررو برررا اهرررلِ خررررد يرررار نباشرررد 

 

 اش کمترر دهرد   هر که بدمسرتی کنرد سراقی مری     
 آلررودی کرره گيرررد شررحنه زودش سررردهد  تهمررت

                                 *** 
«زده را قافلررررره در کرررررار نباشرررررد  غرررررارت  

(199-198: 1327)صادقی،   
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ميوۀ خُشک و تنقلات است؛ همان چيزی که در زبان  در اصل به معنی« قاقا»يا « کاکا»
شاعر که  بتی با ابتدای حالسمنا اين لقب بی گويند و انتخاب می« لی قاقا لی» عوام به آن

 هجوسرا بوده، ندارد.
 

 دهلویابتری بدخشی یا 

يکی از شاعران قرن دهم و يازدهم هجری قمری و معاصران اکبرشاه گورکانی بوده است. اين 
ابن  الحکم فصوصو  فتوحات مکيهّاند؛ به اين سبب که مدتی نيز ناميده« وکيل فرعون»شاعر را 

کرده است. به همين بهانه صاحب عربی را خوانده بوده و دربارۀ ايمان فرعون بحث می
« اسم با مسمّايی است»با کنايه و طنز نوشته است که )ابتری( دربارۀ تخلصّ او  التواريخ منتخب

دنباله و مانند ريده، بیبُچه که دنباله ندارد، دم يعنی آن ،دانيم ابترکه می و چنان (131: 1381نی، ؤ)بدا
اقامت چندين سبب   نوشته که ظاهراً به« دهلوی»او را  (12)ص  روز روشنست. در تذکرۀ اينها
 از اوست: اکبرشاه بوده است. ابيات زير دربار در و احتمالاً او در دهلی ۀسال

 

 جررران دادم از جررردايی جانررران خويشرررتن
 آه بره صرد ظلمررت شرب اسررت    روزم ز دودِ

 

 تشَر کَ دل مرن سرر زلفرينِ    تا شد ز دسرتِ 
 

 چون من جردا مبراد کرس از جران خويشرتن      
 خويشرررتن شبسرررتانِ شرررمعِ دور از جمرررالِ

 

 پرای  هرم قررارِ   ،هم صربر سرر کشريد ز مرن    
 (184: 1384)واله داغستانی،                      

 

 نگسررلد تررار تعلّررق ز جهرران مرررد حررريص 
 

 دانسررته شررد کرره آب حيررات اسررت آشررنا  
 

 نظررر از اهررل صررفا يررافتن آسرران نبررود    
 

 کفررنش گرچرره هررر مررو شررود آمررادۀ تررارِ     
 

 آن دم کررررز آشررررنايی بيگانرررره سرررروختم 
 

 گشررتيم کرره منظررور شررديم همرره تررن آينرره 
 (608: 1378)رازی،                               

 وفایی کور

تذکرۀ  مؤلّفرازی  احمد امين عصر يازدهم و هم وفايی از سرايندگان قرن دهم و اوايل قرن
او را ستوده و ابياتی از وفايی نقل کرده  بوده است. رازی طبع و شعورق( 1002)تأليفِ  اقليم هفت

 زد بوده است. است که در آن روزگار زبان
 

 لررذتِ جررورِ بترران اهررلِ هرروس را ندهنررد    
 کررارِ پروانرره بررود سرروختن از آتررشِ عشررق   
 سررررِ خرسرررندیِ مرغرررانِ محبرررت گرررردم 

                       *** 
 رود از صرررد هرررزار سرررنگِ ملامرررت نمررری 

 

 همره کرس را ندهنرد   اين متاعی اسرت گرامری    
 مگررس را ندهنررد ، آلرروده غيرررِ طبررعِ هرروس  

 که بره صدگشرتِ چمرن کرنجِ قفرس را ندهنرد      
                          *** 

 مرغرری کرره بررر نهررالِ وفررا آشرريان گرفررت     
(995: 1378)رازی،   

باشد، « وفايی»شاعر که  در اين مورد، در حکم صفتی است برای تخلصّ« کور» لفظ
 او را لحاظ کرديم. مشهور بوده است، ذکر چون با اين نام حال بااين
 

 شوشتری ۀگرب

ها در خدمت حکام محلیّ شوشتر بوده که سال طبع و طنزپرداز قرن يازدهميکی از شاعران شوخ
اند. داشتهاش میبرده است و آنان نيز به سبب طبع خوش و موزونی که داشته گرامیبه سرمی
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عنوان نمونه شعرهای وی به دست  از او ياد کرده و چهار بيت زير را به نصرآبادی در تذکرۀ خود
 داده است:

 کرررنمراهررری از هرررر گوشرررۀ ديررروار پيررردا مررری    
 

 برررا گربررره سرررگ کررروی ترررو را جنرررگ نباشرررد    
 

 نررررازم سررررر آن گربرررره کرررره دم در تلرررره ننهرررراد
 

 بايرد چرو سرگ فريراد کررد     بعد از ايرن در عشرق مری   
 

 آزمررودی کاشررکی ای مرریيررک رهررش بررر گربرره   
 (408-407: 1317)نصرآبادی،                             

 وصرال  رسانم خرويش را چرون گربره در برزمِ    می 
 

 زان هجررر تررو بررر وصررل گزيرردم کرره دگررر بررار 
 

 گرررر دنبررره فربررره نبرررود مررروش سرررلامت    
 

 بهرررره از موشررری نباشرررد گربرررۀ خررراموش را  
 

 شمشررير يررار برررد زنررگ دل از مررا جرروهرِ مرری
 

را به کار برده که در چند بيت « گربه»شاعر در تمام اين ابيات لفظ  ،شودکه مشاهده می چنان
آلود و سرودن توان گفت اين تخلصّ به سبب طبع مزاحايهامی به خود شاعر هم دارد؛ پس می

 ، از جانب خود شاعر انتخاب شده است.«ایگربه»اشعاری با مضامين 
 

 صادقای گاو

از اهالی اصفهان و خادم مسجد جامع اين شهر در قرن « گاو»صادق مشهور و متخلصّ به 
چهره نه چندان خوشايند  برخلافيازدهم بوده است. نصرآبادی در تذکره خود نوشته که وی 

ای از او آورده که به پيروی از خاقانی سروده شده دارای طبعی نمکين و شوخی بوده است و قطعه
 ست که به لقب گاو اشراف و رضايت داشته است:و گويای آن ا

 

 رونرد ای صادق آن کسران کره طريرقِ ترو مری     
 گيرم که خرر کنرد ترنِ خرود را بره شرکلِ گراو       

 

 ايشرران خرنررد و خررر روشِ گرراوش آرزوسررت    
 کو شراخ بهررِ دشرمن و کرو شرير بهررِ دوسرت       

 (149: 1317)نصرآبادی،                             

 شغال معمایی

ورز بوده و علی شغال از شعرای معمّاگوی قرن يازدهم بوده که در اين فن بسيار لطيف و نکتهلّام
توان از او يافت که خالی از ابهام باشد و سپس همين  به قول نصرآبادی کمتر معمايی را می

ارائه  نويس حدود ده قطعه معمّا از او آورده است که بيت زير با توضيح خود نصرآبادی تذکره
 شود: می

 

 خرروش آن شررب کرره از بخررت بيرردار ناگرره   
 

 ببينررررريم در خرررررواب ماننرررررد آن مررررره  
 

علامت تقويم يوم است  از خواب، نوم مراد است و از مانند آن، يوم. مقصود اين که به اعتبار»
است. « نور». در واقع منظور شاعر کلمه (503: 1317)نصرآبادی، « ماه شود که به همان اعتبار است

 که خود اين لقب را برگزيده يا ديگران. اند و اينگفتهرا به چه سبب شغال می معلوم نيست او
 تبریزی سگ

منصبان تبريز به  زيسته است. پدرش يکی از صاحبامين بوده و در قرن يازدهم می نام او ميرزا
 يابد و ظاهراً اين ميرزاوفات می جا ناکند و در همآمده است و به هند نقل مکان میشمار می

)از خان امين هم بعدها يا به همراه پدر به هندوستان رفته و در شهر بنگاله در خدمت شايسته

به کار مشغول بوده است. تخلصّ سگ را صائب تبريزی برای او  اميران هندوستان در قرن يازدهم(
هم ای که ياد شده است و نسخه صحف ابراهيماز اين شاعر تنها در  )!؟(انتخاب کرده بوده است 
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اکنون از اين کتاب در دست داريم فاقد اشعار شاعران است و در نتيجه از اين شاعر فعلاً نمونه 
 .ب(155: ورق تا بی، )بنارسیشعری در دست نداريم 

 

 سگ لوند

و آن هجری بوده است  عباس صفوی در قرن  يازدهمهای شاهدلقک بيگ و ازنام اصلی او حسن
برده است و از اين شخص حکايات جالب و او بسيار لذّت می بۀشاه از حرکات و اقوال مطاي

است. وقتی در اصفهان به مناسبتی شاه عباس دستور داده بود که شهر طنزآميزی در متون آمده
داده و باعث مزاحمت مردم بوده  گذرد اما شاه اجازه بازکردنِ آنها را نمیرا آذين ببندند. مدتی می

کرده اما شاه دل و دماغی نداشته است و در حضور شاه شوخی میاست. از قضا روزی سگ لوند 
. شاه «های شمانه به اندازۀ آذين»دهد که گويد سگ بسيار شده است و سگ لوند پاسخ میمی

 خانه حکومتی( )رئيس اسلحهخان قورچی باشی دهد آنها را باز کنند. روزی عيسیبلافاصله دستور می
کند که درنگی پياده شود. قورچی گذشته است، سگ به او اصرار میاز جلوی خانۀ سگِ لوند می

نشيند. در همان زمان سگی نيز کنار درب خانه شود و جلوی خانۀ سگِ لوند میباشی پياده می
پرسد که ايشان به در خانۀ شما چه منصبی دارند؟ سگ لوند پاسخ خوابيده بوده است. قورچی می

. او طبع شعری هم داشته است (431: 1317)نصرآبادی، ما است دهد که اين سگ قورچی باشی می
 های او است:جزو مشهورترين سرودهزير که دو بيت 

 

 شرريری برره آن صررلابت و تنرردی و پُردلرری
 

 [کرذا ] علری آن گر نه علی برود و مرن سرگ     
 

بيت مشهور زير را خطاب به شاه  ؛ ونصرآبادی نوشته که اين بيت، با يک ديوان برابر است
 عباس سروده که روزی سحرگاهان بدون سگ لوند به شکار رفته بوده است:

 

 سحر آمردم بره کويرت بره شرکار رفتره برودی       
 

 دتو که سگ نبررده برودی بره چره کرار رفتره برو        
 ()همان                                                

تر و  شود، غريب شعر فارسی ديده می هايی که در تاريخ تخلصشايد بتوان گفت در ميان 
تبريزی را صائب برای  است که تخلص سگشود. جالب  تحقيرآميزتر از دو نمونۀ فوق يافت نمی

که سگ  به چه مناسبت بوده است، در حالی گزينششاعر برگزيده است و معلوم نيست که اين 
عباس صفوی، چنين تخلصی را برگزيده بوده است  گاهد به سبب ابراز چاکری در درتردي لوند، بی

ل اثبات است: سحر آمدم به کويت به شکار بامانده ق عر مشهوری که از وی باقیو اين مدعا در ش
 رفته بودی/ تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی.

 

 کوسه رستم

 الخواص مجمعتذکرۀ  مؤلفّکتابدار،  رستم مشهور بوده است. صادقی کوسهبيگ و به  او رستم نام
ترکی نقل  به زباناو به نيکی ياد کرده است و از او يک رباعی  از حُسن معاشرت و شجاعت

« کوسه» رستم ظاهراً مدتی فرمانروای بلوک هزارجريب بوده است. از نام کرده است. کوسه
شود که  معلوم میصورت نداشته است. از فحوای کلام صادقی  مشخص است که رستم موی به

 .(38: 1327صادقی،  ←)جوانی بوده است  اين شاعر حاکم، در ابتدای قرن يازدهم در سنين
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 بیگ زنبیل

 زيسته است: ق( می1076-1000جهان ) شاه يکی از شعرای قرن يازدهم بوده و در عهد
 
 

 را  بوسد لبِ جانانره  که می من به ذوقِ اين

 
 پيمانه راکه لب دارد لبِ  مکم چندان می 

 (407: 1295)قنوجی بخاری،             

 زنبیل گرجستانی

عباس  بوده است و ظاهراً در عهد شاه« زنبيل»و مشهور به  خان گرجستانی نام او ابن اصلان بيگ
يک بيت از او  روشن روزحکومت مرو را بر عهده داشته است. صبا در تذکرۀ يازدهم(  )قرنصفوی 

 نقل کرده است:
 

 بیگ کلبی

بوده و در  يازدهم هجری بيگ ذوالقدر از جمله نظاميان عصر جهانگيرشاه گورکانی در قرن کلبی
 يک رباعی از او نقل کرده است: روشن روز لفؤتيراندازی سرآمد بوده است. م فن

 

 من کيسرتم از قيردِ دو عرالم فرردی    
 شرروريدۀ خودسررری نمايرران فررردی 

 

 عنقامنشرررری بلنرررردهمت مررررردی 
ترررری سررررراپامردی لبريررررزِ محبّ  

(.980: 1343)صبا،   
 

 کلبی ذوالقدر

است و  از او ياد کرده الخواص مجمعدار در  کتاب از شاعران ابتدای قرن يازدهم است و صادقی
که شاعر در بيت  زير را از اشعار وی به دست داده است بيت نوشته که شاعر بدی نيست و پنج

 خود اشاره کرده است: آخر به تخلص
 

 ريرز کجاسرت   نگرهِ گرمری از آن غمرزۀ خرون    
 مدتی با مری و معشروق نشسرتيم برس اسرت     

                        *** 
 قرراری را  کرردم بری  کشيدم پا ز کويرت منرع   

 دانررم فتررادم از نظرهررا تررا شرردم عاشررق نمرری
 الهرری تررا ابررد نوميررد گررردد از وفررا کلبرری    

 

 ای زان لرربِ شرريرينِ شررکرريز کجاسررت  عشرروه 
 توبرره کرررديم کنررون خرقررۀ پرهيررز کجاسررت   

                          *** 
ای بسرررتم درِ اميررردواری را  نشسرررتم گوشررره   

براری را اعت که کرده نرامِ عشرق ايرن مايرۀ بری       
را برره طومررارِ محبّررت گررر نويسررد نررامِ يرراری     

(121: 1327)صادقی،   
 

 بیگ افشار کلبی

جمله دربارۀ ، تنها يک روز روشنتذکرۀ  لفؤاين شاعر به دست نياورديم. صبا مچندانی از  اطلاع
صبا يک بيت  زيسته است. دوازدهم می وی احتمالاً در قرن«. اوقاری بودب مرد»او گفته است که 

 از او نقل کرده است:
 

 ای به خرواب گررفتم   دهنت بوسه ز غنچۀ

 
 آرزو گرررلاب گررررفتم  لِنمرررردم و ز گُررر  

 (330: 1343)صبا،                                
 

  حجراب نتروان ديرد    و را بری تر مهِ جمرالِ  

 
 ديرد   نتروان  آفتراب  ترو  حمايرتِ  بی که 

 (680: 1343)صبا،                        
 



 83                                                                                                   فارسی شعر در طنزآمیز و غریب های تخلّص در جستاری 

 کلبک

 مؤلفّزيسته است.  دوازدهم می در دست نداريم. احتمالاً در قرن از اين شاعر نيز اطلاعِ چندانی
اين بنابر؛ طبع و طنزپرداز بوده است وخای ش نقل کرده است که او سراينده روشن روزتذکرۀ 

کوچک است.  ه معنای سگرا خود پذيرا بوده است. کلبک ب« کلبک»توان حدس زد که لقبِ  می
 بيت زير از او است:

 

 ی به معنای سگ است و ظاهراً مورد قبول خود شاعر هم بوده است. انتخابکلب در عرب
ن که پيش از اي يازدهم و دوازدهم رواج داشته و چنان در قرن« کلب»يا « سگ»يا تخلصّ لقب 

به درگاه پادشاهان وقت يا بزرگان دين يادآوری کرديم بيشتر به مناسبت اظهار چاکری و بندگی 
آن در  ايم، سگ و معادل قاله معرفی کردههای غريبی که در اين م تخلص بوده است. در ميان

ی ا گران دربارۀ گزينش چنين اسامی بعضی از پژوهش است.هفت بار تکرار شده « کلب»عربی، 
جادِ روحيۀ اي تدريج باعث ها به کشتارها و ويرانی حملۀ وحشتناک مغولان و استمرار»ند که ا برآن

اما در  ؛تدريج در شعر ظاهر شده به ،ايرانيان گرديد. اين روحيه از قرن هفتم تسليم و ذلتّ در ميان
اين دوره نمودی ديگر يافته است. يکی از اين نمودها اين است که شاعر خود را نسبت به 

 .(384: 1377)غلامرضايی، « داند و از سگ هم فروتر معشوق سگ می
در  با نوعی تزاحم يا کمبود نظران معتقدند که رواج بازار شاعری، شاعران را بعضی از صاحب

گزينی  برای تخلص نيز جسمانی عيوبِ اسامی از که آنجا تا است  بوده ساخته مواجه تخلصّ انتخابِ
 :يراند؛ مانند دو موردِ ز برده  بهره می

 

 سمرقندی لکنتی و ابکم

ديگری هم دارند که  با يکديگر برادرند. اينان برادر اند و دوازدهم هر دو از شاعران ابتدای قرن
های  تخلص گويد که دليل انتخاب در تذکرۀ خود میکرده است. نصرآبادی  تخلصّ می« ناطق»
حال  عين و در (451: 1317)نصرآبادی، ا بوده است هآن به سبب گرفتگیِ زبان« ابکم»و « لکنتی»

 نصرآبادی از اشعار اين دو چيزی به دست نياورده است تا ارائه کند.
توجه  سامی پرندگانی مورد، ا«شغال»و « گربه»، «گاو»، «کلب»هايی مانند  علاوه بر تخلص

سرا  برای يک شاعر هزل ويژه بهد؛ به بديُمنی و نافرخندگی شهرت داربوده که رنگ و صدای آنها 
 شاعر زير: مانند تخلصّ ؛اند که لابدّ مردمان از دست زبانش در امان نبوده

 

 کلاغ قزوینی

زيسته و معاصر واله کلاغ از اهالی قزوين بوده و ظاهراً در عصر صفويه می يا نظامکلاغ قزوينی 
هزّالان روزگار بوده و با خاص  در قرن دوازدهم بوده است. وی از ،رياض الشعرا مؤلّف ،داغستانی

بنا بر موزونی طبيعت »دربارۀ او نوشته:  هفت اقليمکرده است. صاحب تذکرۀ گويی میو عام هرزه
 و اين دو بيت را از او به دست داده است:« گاهی ارواح شعر را به شکنجه آورد

 

گشتمياد تو بر رهگذرت میبر   گشرتم ديشب همه شب گررد درت مری    

  از او باور مکن جانان که دارد قصدِ جانِ من  رقيب از دشمنی گر تهمتی بست از زبانِ من
 (981-980: همان)                             
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 شرردم خررواب در چرو  برا حسرررت بسرريار 
 

 
 
 

گشررتمسرررت مرری ديرردم کرره برره قربرران  
(1350: 1378)رازی،   

فارسی  امر در تاريخ شعر گزيدند و اين مثابۀ تخلص برمی ها را هم به خوراکی گاه شاعران نام
ها، به  اشعاری دربارۀ خوراکی اعرانی داريم که به مناسبت سرايشنادر است؛ البته ش بسيار

هزينه و رايج در  يکی از غذاهای کم . تخلصّ شاعر زير، برآمده از ناماند مشهور بوده« اطعمه»
 روزگار پيشين است.

 

 هروی ۀدوپیاز
محمد بوده و در قرن  ولی ، پسر ملّا«ا دوپيازهملّ»من دهلوی معروف و متخلصّ به ؤا عبدالمملّ

پز و زمينیِ آبدوپيازه يک نوع خوراکی است که در اصل با يک سيب زيسته است.دوازدهم می
لقب طنزآميزش بسيار فاضل بوده و در زبان ترکی تبحّر  برخلافشود. وی دو دانه پياز طبخ می

اند.  گرفتهاو را جدی نمی ،آلود داشتهو مزاح که طبيعتی شوخی به خاطر اينول ،کافی داشته است
)از امرای دربار گورکانيان در قرن الملک بهادر فتح جنگ  وی با نظام  وز روشنرلف ؤبنا بر روايت م

رفاقت داشته است و سرانجام در قصبۀ هند يا هرده فوت شده است و آرامگاهش نيز دوازدهم( 
توان نام برد که را می النامهو رسالۀ  اتراک عالمگيری. از آثار او (263: 1343صبا، ) ستجا ناهم

بدين  ؛عبيد زاکانی تعريفاتای است شبيه به ظاهراً فرهنگ لغت ترکی است و دومی رسالهاوّلی 
اما انتقادی و طنزآميز آورده  ،واقعی ی غيرا ای از اصطلاحات و کلمات معنیترتيب که برای پاره

مردک: / الوزير: هدفِ آهِ بيچارگان/ الدانشمند: خورجين مسايل/ الزباناست؛ مثلاً: الپادشاه: کاهل
/ البيمار: تختۀ انگيزذن: در خوابِ کاهلان خللؤم/ المشرب/ الشاعر: کان کذببا همه کس هم

از ذکر آنها های آنها که به سبب استهجان لفظ مشق حکيمان؛ و شماری ديگر از الفاظ و معادل
 .همان( ←) کنيممیخودداری 

های مذمومِ نفسانی و موهن،  گزينش صفت  های غريب و بعضاً تحقيرآميز، از ميانِ تخلص
 گويد: می شفيعی کدکنیبسيار قابلِ توجه است. 

هايی از نوعِ اَبله و گدايی و حقيری،  ها، حتی تخلص يکی از عللِ اين هجوم به تخلص
و خوراک لباس  اند مثل هکرد خلص است که فکر میضروری بودنِ داشتنِ ت احساس طرف يکاز

زيرا کلماتی که هم دارای  ؛دايرۀ انتخاب بودنشاعر است و از سوی ديگر محدود تحيا و لوازم
 .(59: 1382« )... بسيار کم بوده است هنگ باشندآ معنايی خوبی باشند و هم خوش ربا

واژگانِ  ها، کمبود تخلصگونه القاب و  اينرسد گرايش جامعۀ ادبی به انتخابِ  البته به نظر می
 ست؛ به اين دليل که بر خوانندگان متونفارسی ني و دارای مفاهيمِ مثبت در زبان تراش خوش

 ه است که اين آثار، از لحاظ وسعت واژگانی و استعدادفارسی، اعم از نظم و نثر به نيکی ثابت شد
ز اين ای ا پاره ،است؛ و ثانياًمند  ثروتها بسيار  هواژ واماشتقاقی و نيز وجودِ  ساخت کلمات

اند و بعضاً چون با  نهاده اخلاقی و شخصيتی، بر شاعران می ها را ديگران بر اساس ابعاد تخلص
قطعی  صورت بهتوان  گرفت. پس نمی خوانی داشت، مورد پذيرش وی قرار می شاعر هم روحيات

ين شاعران های نامطلوب شده است. ا هجوم به تخلص گفت که کمبود کلمات باعث
های خود و حتی  از اسامی خود، نام طوايف، محل سکونت، نام خاندان یراحت بهاند  توانسته می
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نگارندگان،  نعمت خود در ساخت تخلص بهره ببرند. از نظرگاه مانند گذشتگان از نام پير يا ولی
، گرايش متأخر سوادی بعضی شاعرپيشگان، عدم جديت بعضی از آنان در دوران و کماطلاعی  کم

آنان بر يکديگر و  زنی و رقابت ميان شاعران و برچسبچنين دشمنی  و هم بيشتر به طنز و هجو
هفتم به بعد  در جامعه پس از هجوم اقوام بيگانه از قرن ومرج هرجپايين آمدن روحيۀ اجتماعی و 

ترين  ز مهم، امنفی ، غم و نااميدی و در نتيجه گزينش القابی با بار معنايیو گرايش به انزوا
 شويم: تخلص آشنا می ست. در ادامه با دو شاعر ابلهها اب يا پذيرش اين نوع از تخلصانتخ عوامل

 

 ابله سمرقندی

دانيم گو و طنزسرا بوده که از احوالش اطلاع چندانی نداريم و دقيقاً نمیسرايان بذلهيکی از سخن
طبعی بود  موزون»او نوشته است که ر باب د روز روشنزيسته است. صبا در که در چه عصری می

حدس زد  بتوان صبا، شايد وای کلامحاز ف«. ربودها میکه به هزل و مطائبه از اغنيای عهد فيض
؛ است، يا از معاصران صبا در قرن سيزدهم قمری بوده زيسته می دوازدهم که اين شاعر در قرن

شعر  را به زيبايی در مضمونلص خود صبا دو بيت جدی از او نقل نموده است که شاعر تخ
 گنجانده است:

 

 چنان مرن عاشرق زارم هنروز    بر جمالش هم
 نرگسش در خواب ديدم از لبش کردم طمرع 

 

 ای کز دست عشقش داشتم دارم هنروز ناله 
 

 هنروز  بيردارم  بنشين کره  گفت ای ابله برو
 (17: 1343)صبا،                                

زيده بوده است و توان گفت که اين لقب شاعرانه را خود برگمی در باب ابله سمرقندی هم
 ست.پيدا ،بيت دوم به تخلصّ خود داردی که در «استشهاد»اين از 

 

 ابلهی 
دربارۀ او نوشته است که  روز روشناز اين شاعر نيز آگاهی چندانی در دست نداريم. صبا صاحب 

به غلبۀ تمسخر و ظرافت »انتخاب کرده است: آميزی داشته اين تخلصّ را از بس طبعِ مسخره
سيزدهم بوده است. صبا  –دوازدهم  است. احتمالاً ابلهی از شاعران قرن« چنين تخلصّ گزيده

 جدی را از او نقل نموده است: اين بيت
 

 آتشی دوش ز غم در دلم افروختره برود  
 

ريخت دلم سوخته برود ديده گر آب نمی   
 )همان(

شاعرانه در امان نمانده است و  زيجاتی مانند چغندر هم از القابسب اسامی سيزدهم، در قرن
اگر بر  ويژه بهابزاری برای تمسخر و برانگيختن ديگری استفاده شده است؛  عنوان بهاز آن 

 شده است. چغندر آشفته می ده باشد و آن شاعر از شنيدن نامطبع نهاده ش شاعری شوخ
 

 چغندر اصفهانی

د از شعرای قرن سيزدهم باشد. رساز او ياد کرده که به نظر می یا گونه به روشن روز مؤلفّصبا 
مردی ظريف و لطيف »ق نگارش شده است. اينک روايت صبا: 1295-1296به سال  روشن روز

 شد ظريفان به ميرزا چغندرش لقب دادند، از اوست:بود و از نام چغندر در هم بر هم می
 

 
 



 30پیاپی ، 1402 تابستان، 2، شمارۀ 12نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال  پژوهش                                                                      86
 

 امحيروان ديرده  کرار آب  ،از شراب کهنره 
 

«دل جوانم کرده اسرت  صحبت اين پير روشن   
(188)همان:   

... به  ابله و سگ و کلاغ و ای قرن سيزدهم، از القابی مانندشعربعضی از گزينی  کارِ تخلص
ها  تخلص در مورد نادری که در فهرست« اوباش»ده شد و ياوباش کش تخلصِ سخيفی مانند

 گوی در هندوستان. شود، مربوط به شاعری است پارسی ديده می
 

 

 اوباش بجنوری

در قرن ای در اطراف لکهنوی هندوستان( )منطقهنام او محمدزمان بوده و از اهالی قصبۀ بجنور 
فخرالدين بجنوری بوده است. وی در شاعری زيسته است. وی از نوادگان قاضیسيزدهم می

کرده است. بوده است. معلوم نيست چرا اوباش تخلصّ می( ق1230)متوفی فاخر مکين  گرد ميرزاشا
 بيت زير از اوست:

 ديررد آن قاتررل برردخو سرررِ راهرری مررا را 
 

«را نگررراهی مرررا نررريمکُشرررت از نيمچرررۀ     
(90)همان:   

 غارماند یزدی

زيسته است. تنها دانيم در چه قرنی میشگفت اطلاعی نداريم و نمی از احوال صاحب اين تخلصِّ
صحف از  اکنون همنسخۀ کاملی که  متأسفانهاز او ياد شده است و  ابراهيم صحفدر تذکرۀ 

ست و کاتبی ناآگاه به دلايلی نامشخص تنها احوال موجود است فاقد شعرهای شعرا ابراهيم
يخِ شود، پس تار صحف ابراهيم ديده نمی ده است. نام او در بخش معاصرانکرشاعران را کتابت 

نگارش  1206در سال  صحف ابراهيم زيرا ؛سيزدهم بوده باشد زندگانی غارماند بايد قبل از قرن
تواند به معنای کسی باشد که محلّ اقامت می ،تصحيف نباشد« غارماند»اگر تخلص  شده است.

 .ب(218: ورق تا بی)بنارسی، مانده است او غار بوده است: آنکه در غار می
 

 سواد خویدکی بی

سواد شيفتۀ دختری بوده و همين امر  شاه، قرن سيزدهم بوده است. بی دورۀ ناصرالدين از شاعران
 زير از اوست: گويی برانگيخته بوده است. دو بيتاو را به شعر

 

 ای دانی چره برا زلرفِ معنبرر کررده      هيچ می
 سررن را از بررس بلنررد آراسررتی  آسررمانِ حُ

 

ای گرراه پيچرران، گرراه آويررزش در آذر کرررده   
ای پرر کررده   برال و بری   طايرانِ عشق را بری   

(50-49: 1341)خاضع،   

را  «سواد بی» سرا بوده است و احتمالاً لقب جدیشود که او شاعری  فوق معين می از دو بيت
ند، هرچند به ک معمولاً کسی خود را با چنين صفتی خطاب نمی چراکهاند؛  ديگران بر او نهاده بوده

 قوف داشته باشد.خود و سوادی و ناآگاهی بی
 

  اشتهای گرجی

آيد و  به شمار میسيزدهم  قرن سرای اطعمه از شاعران ،گرجی فرزند حاج فريدون ،عبداللهميرزا
کرد  تخلص می« سرگشته»زيسته است. وی در ابتدا  قاجار می شاه در عصر محمدشاه و ناصرالدين

قلی بختياری در  ق وفات يافته است. عباس1289 تغيير داد و در سال« اشتها»ا به و بعدها آن ر
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از اشتها ظاهراً «. ای وای که اشتها نداريم دگر/ »فته: گفتا پیِ تاريخِ وفاتش خرّمتاريخِ وفات او گ
: 1403)آقابزرگ، ها به جای مانده است  بيتی، مشتمل بر غزلياتی در وصف خوراکی 1500ديوانی 

9/440). 
 

 هروی چشم یک

الدين هروی بوده است و احتمالاً در نيمۀ دوم قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم نام او عين
 مؤلّفکرده است. تخلصّ می «چشم يک»زيسته است. چون از يک چشم نابينا بوده، خود می

از او ياد کرده و بيت زير را از او آورده که مصرع دوم آن با ايهامی به سخنوران چشم ديده تذکرۀ 
 سروده شده است: شاعر، بسيار ظريفتخلصّ خود 

 

 خدا شراهد کره روی دشرمن و دوسرت    
 

چشررم الرردين برره يررک ببيررنم همچررو عررين    
(132تا: )نورمحلیّ، بی  

برای انتخاب تخلصّ بوده ای  مايه افراد، دست هم يادآور شديم که عيوب ظاهری ازاين يشپ
هروی،  چشم که به آنها اشاره شد. نکتۀ قابل توجه اين است که يک لکنتی و ابکم است؛ مانند

که  خود اين تخلص را انتخاب کرده بوده است و ابايی از درج آن در اشعار خود نداشته است؛ چنان
 در بيت بالا معلوم است.

 

 دم اصفهانی دیم دی

عوام  ۀاصطلاحات و لهجاز شعرای قرن چهاردهم قمری اصفهان بوده که اشعار طنزآميزی با 
صدای بعضی از  تخلص او اسم صوت است و از تقليد دهانی که پيداست سروده است. چنانمی

و غيره. شاعری به نام « گوپ پگو»، «رينگ رينگ»مانند ؛ آلات موسيقی به وجود آمده است
 رجب در باب شعر خود گفته بوده:ملا

 

 دگر که حافظ و سعدی مگو مربوط شعر
 

ميررراد جفرررنگش شرررعر ملارجرررب صرررادق   
(132تا: )نورمحلیّ، بی  

 دم در جواب او گفته است:ديم و دی
 

 صررادق ملارجررب شررعر جفررنگش ميرراد
 

دم که به جرنگش ميراد  ديم غافل از ميرزا دی   
 

خود اشاره کرده است؛ پس اين  شود شاعر در شعر فوق به تخلص می که مشاهده چنان
: 1312ايرانی اصفهانی،  ←)تخلص را خود شاعر برای خود انتخاب کرده و آن را پذيرا بوده است 

48-49). 
 

 خاکشیر اصفهانی

دربارۀ او  تذکرۀ شعرای اصفهان مؤلفّ .آيد قرن چهاردهم به شمار می مشهور سرايان از هزل
 نويسد: می

قمری در  1300 اسماعيل موسوی متخلص به خاکشير در حدود سالسيد جعفر فرزند سيد 
دوزی داشته در اين اواخر به  اصفهان متولد گرديده در زمان جوانی در محلۀ جلفا مغازۀ کلاه

شغل بافندگی اشتغال داشت. پيرمردی خليق و مهربان و محجوب و باحياست از کليۀ فنون 
سرايان ربوده و الحق بايد گفت  از همه هزلشاعری هزل را پسنديده و در آن گوی سبقت 
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تر از وی نگفته است. در اوايل صراحی تخلص  تر و روان هزل را کسی بهتر و خوب تاکنون
غزل و بيت از  1500 د قرار داد. ديوانی دارد در حدودخو نمود و بعداً خاکشير را تخلّص می

 .(170-169: 1334)مهدوی، رباعی و غيره 

استفاده  کنونتاگذشته  ازای ريز است که در طبّ سنتی،  دانه ر نامخاکشي دانيم که می چنان
ی تناسلی، به همين ها اندام اصفهانی، هزل است و آکنده از ناماشعار خاکشير  . اساسشود می

شاعر تخلصش را از صراحی به  که خود اينکنيم.  خودداری می جا اشعار او در اين سبب، از آوردن
 طنزآميز است. اين لقب ازمندی او  و رضايت  شوخ ای از طبع ت، نشانهاس خاکشير تغيير داده

 

 . نتیجه3
 وبی برای بررسی هرچه بيشتر انواع گزينشيا چارچ در اين يادداشت با هدف فراهم آوردن مقدمه

های غريب و طنزآميز و تن از شعرايی را معرفی کرديم که تخلّص 38در زبان فارسی،  تخلّص
 اند و بيشترين نهم تا چهاردهم تاريخیِ شعرای اين مقاله از قرن اند. محدودۀتحقيرآميز داشته گاه
ها از اصفهان هستند.  گونه تخلص اين اند. بيشتر صاحبان زيسته م و دوازدهم میيازده در قرن آنها

شغال، سگ، گربه، ثور، کلاغ، خروس، گاو،  ها از نام حيواناتی مانندتخلصّ سيزده مورد از اين
های تحقيرآميزی چون ابله، ابلهی، است. هشت تخلصّ از صفتگرفته شده کلب، شغال و کلاغ 

 عرانه از ميان عيوبشا قيدی برآمده است. شش لقب اضه، بیو قرچشم سر، يکاوباش، ابتری، بی
. در سه مورد از نام است  شدهکوسه، کور، ميخچه انتخاب  چشم، لکنتی، ابکم، يک ظاهری مانند
در و خاکشير. در دو مورد، از اند. دو تخلصّ از نام نباتات: چغن و بوق بهره برده)دو بار( اشيا: زنبيل 

 است. يک شاعر با تخلّصی بر اساس اسم معنی ها، يعنی دوپيازه و کاکا استفاده شده خوراکی نام
 ،يد صدای آلات موسيقیاز تقل« دمديم دی» معرفی شد. شاعری ديگر به نام« نّج»

 فوص خوانده است و ديگری چون در می «غارماند» شاعری خود را ؛ وگزينی کرده است تخلص
ها بيشتر از گونه تخلصّ بنابراين، اين؛ اشتها را گزيده بوده است سروده، تخلصّ غذاها شعر می

که گاهی شاعران بزرگی مانند صائب تبريزی  اسامی حيوانات گرفته شده است و جالب اين
اند که از ديدگاه امروزی بسيار گزيدهبرمی مبتدی را برای شاعران« سگ» مانندتخلّصی 

ه، معلوم نيست در ديدگاه فرهنگی و اجتماعی آن دور ،همه ينباا ؛آميز استتحقيرآميز بلکه توهين
بسيار تا قبل از قرن نهم در شعر فارسی  وغريبی يبعجهدف چه بوده است. گزينش چنين القاب 

 النادر»در حکم ، شودای هم که در متون ديده میاست و يکی دو مورد وقيحانه نادر بوده
 ۀ. همچنين با مطالعاند آنها را نيز دشمنان و منتقدان ساختهو ظاهراً  آيدبه شمار می« کالمعدوم

هايی از آنها ارائه گشت، معلوم شد که که در اين نوشته نمونه ماندۀ اين شاعراناشعار به جای
تدريجی شعر  البته که ضعفو صد ها از جانب خود شاعران انتخاب شده استاغلب اين تخلصّ

 شکبا جستجوی بيشتر بی فارسی و رواج طعن، تمسخر و اتهام نيز در اين زمينه مؤثرّ بوده است.
 توان دلايل. در مطالعات بعدی میها يافت خواهد شدگونه تخلص های بيشتری از ايننمونه

 د.کرشناسی بيشتر بررسی  ها را از ديدگاه تاريخ اجتماعی و حتی روان گزينش اين تخلص
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 منابع 
 دارالاضوا. ،بيروت ،9ج  ،ۀالی تصانيف الشّيع ۀالذريع(، 1403تهرانی ) آقابزرگ
 .49-48، 1، ش 14 ، سارمغان، «در اطراف شعرای معاصر»(، 1312عبدالمحمدّخان ) ،اصفهانیايرانی 

 ی.انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ،، تصحيح احمدعلی صاحب، تهرانالتواريخمنتخب(، 1381) نی، عبدالقادرؤُبدا
 .توبينگن )برلين(کتابخانۀ ، 3051ش  ،خطیۀ ، نسخصحف ابراهيم ،(تا بی) خان يمبنارسی، علی ابراه

 .51-23 ،36، ش17 ، سادب و زبان، «بررسیِ تخلّص در شعرِ فارسی»(، 1393پوراناری، زهرا )  احمدی
 .فروشیِ خاضع کتاب ،، حيدرآبادِ دکنتذکرۀ سخنورانِ يزد(، 1341دشير )رخاضع، ا

 طلايه. ،، تهرانفرهنگ سخنوران(، 1368پور، عبدالرسول ) خيام
 اساطير. ،، تصحيح احمد آتش، تهرانالبلاغه ترجمان(، 1362عمر )رادويانی، محمد بن 

 سروش. ،، تصيح محمدرضا طاهری، تهراناقليم هفت(، 1378احمد ) رازی، امين
 .اساطير ،فرخ، تهران الدين همايون، تصحيح رکنسامی ۀتحف(، 1384ميرزا )سام ،صفوی

 دستگردی، تهران، ارمغان.، تصحيح وحيد تحفۀ سامی(، 1314) ررررررررررررر
 .66-46، ، مهر و آبان32، بخارا، ش «شناسیِ اجتماعیِ شعرِ فارسی روان»(، 1382کدکنی، محمدرضا ) شفيعی
 .اختر شمال ،پور، تبريز ، ترجمۀ عبدالرسولِ خيامالخواص مجمع(، 1327کتابدار ) صادقی

 .رازی ،زاده )آدميت(، تهران ، تصحيح محمدحسين رکنروز روشن(، 1343، محمد مظفرحسين )صبا
 ، تهران، دانشگاه تهران.4، ج تاريخ ادبيات در ايران(، 1356الله ) صفا، ذبيح

 ، تهران، جامی.فارسی شناسی شعر سبک(، 1377غلامرضايی، محمد )
 .جهانی شاه ،، چاپ سنگی، هندصبح گلشن(، 1295خان صاحب )قنوجی بخاری، علی
کتابخانه، موزه و  ،شفيعيون، تهران ، تصحيح سعيدالمآثر تذکرۀ نفايس(، 1395الدوله بن يحيی ) کامی قزوينی، علاء

 .شورای اسلامی مجلس ادناس مرکز
 ، پانوس.تهران ،ديوان بی شاعران(، 1370مدبری، محمود )

 فروشی حافظ و مصطفوی. کتاب با همکاری شرق ،، تهرانتحول شعر فارسیتا(،  العابدين )بی تمن، زينؤم
 .تأئيد یِفروش کتاب، ، اصفهانتذکرۀ شعرای اصفهان(، 1334الدين ) مهدوی، مصلح

 .ارمغان ،، تصحيح وحيد دستگردی، تهرانتذکره نصرآبادی(، 1317نصرآبادی، محمدطاهر )
 منوچهری. ،اصغر حکمت، تهران ، تصحيح علیالنفائس مجالس(، 1363نوايی، اميرعليشير )

 .سلامالإ شمس، هند ،، چاپ سنگیديده سخنوران چشمتا(،  شاه )بی علی نورمحلیّ، ترک
 .اساطير ،، تصحيح محسن ناجی نصرآبادی، تهرانالشعرارياض(، 1384واله داغستانی، عليقلی )
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